
ـــــزار جمعه گذشت و نقاب نگشودهــ   

این جمعه بی نقاب ، بیا فاطمــــــــــه به جان   

 مباد آنکه بیایی و مرده باشم من

  شتاب کن که اجل می کند شتاب ، بیا

  گذشت عمر و ندیدم تو را به بیداری

  کرامتی کن و امشب مرا به خواب ، بیا

شهرم ز خون دل همه شب به کوچه کوچه   

 برای آمدنت ریختم گلاب ، بیا

  گناه من ره دیدار بسته بر رویت

  تو بهر دیدن من از ره ثواب ، بیا

  غروب جمعه شده بی تو روزهای دلم

من همچو آفتـــاب ،بیا به صبح جمعه   

زهــــــرا)س( به دردهای به حیدر نگفته ی   

بیا ، به ناله های سحرگاه ابوتراب   

ستور، قسم سُم  به سینه ای که شکست از    

سر خضاب ، بیا... خون به صورتی که شد از  

 

*******************************  

غزل از حافظ" دو"  
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 س خوشش بوي كسي مـي آيدکـه ز انفا                     مـژده اي دل كه مسيـحا نفـسي مـي آيـد

 دوشزده ام فــالي و فـريـاد رسي مـي آيد                                از غـم هـجـر مـكن نـاله وفـرياد كه

 قَبسي مـي آيد  مـوسي ايـنـجـا به اميد                             زآتـش وادي ايـمن نـه منـم خُـرمّ وبـس

 مي آيد  هـر كـس آنجا به طريق هوسـي                 در كوي تواش كاري نيستهيچكس نيست كه 

 كه بانگ جرسـي مي آيد  اينـقدر هسـت                    كَـس ندانسـت كـه منزلگه معشوق كجاست

 گو بران خوش كه هنوز ش نـفسي مي آيد                    ـر سـر پرسيدن بـيمار غم استدوست را گ

 كـز قفسي مي آيد  نـاله يـي مـي شنوم                               نخبـر بـلبـل ايـن بـاغ بـپرسيد كـه م

 هـر حـريـفـي ز پـي ملـتمسي مي آيد                               ده كـه به ميـخانـه ارباب كرم جُرعـه يي

 شـاهـبـازي بـه شـكـار مگسي مي آيد                                    يـار دارد سـر صـيـد دل حـافـظ يـاران

   



2 

 

تو را در این سخن انکار کار ما نرسد /به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد  

به یار ما نرسد کسی به حسن و ملاحت /اند اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده  

حق گذار ما نرسد بيار یک جهت /بحق صحبت دیرین که هيچ محرم راز  

به سکه صاحب عيار ما نرسد /هزار نقد به بازار کائنات آرند یکی  

گردشان به هوای دیار ما نرسد که /دریغ قافله عمر کانچنان رفتند  

به دلپذیری نقش نگار ما نرسد /هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی  

که بد به خاطر اميدوار ما نرسد /نج و ایمن باشدلا ز طعن حسودان بر  

کس را غبار خاطری از رهگذار ما نرسد /چنان بزی که اگر خاک ره شوی  

به سمع پادشه کامکار ما نرسد /بسوخت )حافظ( و ترسم که شرح قصه او  

 

********************* 

 

خواب را خواهمت، چنان که شب خسته، می  

جویمت، چنان که لب تشنه، آب را می  

 محو توام، چنان که ستاره به چشم صبح

دمان، آفتاب را یا شبنم سپيده  

تابم آنچنان که درختان برای باد بی  

 یا کودکان خفته به گهواره، تاب را

ای چنان که تپيدن برای دل بایسته  

 یا آنچنان که بال پریدن عقاب را

فرینمتآ حتیّ اگر نباشی، می  

 چونان که التهاب بيابان، سراب را

تر ز پاسخی ای خواهشی که خواستنی  

 با چون تو پرسشی، چه نيازی جواب را؟!

پور قیصر امین  

 


